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 و ھفت تپه* چپ
ِھای اعتراضی کارگری و توده  سمت و سو دادن جنبش ِشاخصه ھای چپ با انتخاب ميادين اصلی مبارزۀ طبقاتی و با

که شاھد نقش  عنوان چپ، تعريف و تبيين کرد، مگر آنه توان ب چپ را نمی .گردد ی در برابر طبقۀ حاکمه تعريف میئ

اعتراضی  ھای نظاره گر نيست و عامل و توليدگر حرکت. ِعملی اش در حوزه ھای متفاوت مبارزاتی بود ھای و فعاليت

  .  مناسبات استثمارگرانه استسازمانده و پيشقراول تحرکات مبارزاتی و زير و رو کردن.  سرمايه استهعلي

دھد که  موضوع را نشان می ه، صحت اينپيوست وقوعه چنين انقلابات ب مراجعه به تاريخ جنبش کمونيستی جھان و ھم

ھای محيلانه و  ِگر، در دالان سياست عنصر، سازمان و حزب ھدايت ِھای اعتراضی، بدون حضور و بدون ھدايت جنبش

سياسی پائينی  تر تغذيه کنندۀ به عبارت دقيق. ش باز خواھد ماندھاي گير کرده و از تحقق خواسته کارانۀ سرمايه فريب

   .ظر محرک از جانب آنان نيستھاست و منت

ت و از مکان حقيقی و مبارزاتی ، دھه ھاست از فعالي-  گرا ِعنوان چپ نقش آفرين و عمله  و آنھم ب-متأسفانه چپ ايران 

ی، امکان تازه ای برای چپ است تا از خود عکس ئھای کارگری و توده  نيست که جنبش دليل ھم ور شده است و بید

راه است تا کارگر  چشم به.  مبارزاتی در درون نيست- که خالق و مولد تحرکات اعتراضی  ای اينبر. نشان دھد العمل

 و برد فرا خواندن رژيم جمھوری اسلامی را به ديدگان جامعه، کارفرمايان، صاحبان توليدی و سردمداران و ديگر ستم

و وظايف اساسی، مھم و تاريخی تغيير افسوس نقش . باز و به روز کند آنوقت، زمينه ھا و دريچه ھای فعاليتی خود را

 .ھای سياسی تبدل گرديده اند ن اصلی احزاب و سازماناکش، به محرک طبقات محروم و زحمت کرده است و در عوض

، نظاره گر آنيم، -درون چپ   در- خلاف آنچه را که امروزه  لنينيستی -آشکار است که منطق و وظايف مارکسيست 

ميان  در اين. رانان آن تبديل گرديده اند اعتراضی، به عقب ھای يگر بايد گفت که، پيشروان جنبشباشد و به تعبيری د می

 چون ِيا اين فاصله گيری از سياست حمايتی و يا پشتيبانی از اعتراضات و اعتصاباتی ھم بحث بر سر عدم حقانيت و

ِاستثمارگر نيست بلکه منظور، نگاه  گر و  ستمطلبانه در برابر رژيم ھای عدالت  ھفت تپه، فولاد اھواز و ديگر جنبش
ِکنونی و توضيح چپ خارج از کشور، پيرامون جايگاه ِو انجام وظايف کمونيستی اش می باشد ِ ِاصل مسالۀ اصلی آن . ِ

ھای کارگری  چنين با جنبش چپ حرف زد و نوشت و کمترين ارتباطی با جامعۀ خودی و ھم توان در قامت که نمی است

ِانتخاب مکان غيرم. ی نداشتئتوده  و ه لازمه و پايه ريزی برنامۀ عملی ب دنباله عدم تلاشه  مبارزاتی و ب-ثر فعاليتی ؤِ

تواند برازندۀ مدعيان تغيير جامعۀ نابرابر  ی، نمیئتوده  منظور حضور در ميان اعتراضات و اعتصابات کارگری و
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قادر  به اين دليل که تنھا چپ با برنامه،. ديد و لمس نمودِبايد پيشاپيش ھر حرکت اعتراضی  چرا که قامت چپ را. باشد

با اين اوصاف بدون . باشد کارگر ديگر می به سازماندھی و ساختن دنيائی بھتر و آرام برای کارگران ھفت تپه و ھزاران

ه ھای چپ در تر از آن بدون رسوخ ايد  و مھمِاعتراضی پيشرونده ِتغيير شيفت وضعيت فعلی و بدون آماده کردن فضای

 و به پس ، سرکوب- کارگری ديگر مانند صدھا اعتراضه  ب-تپه  ِاعتراضات و اعتصابات از نوع ھف  ميان کارگران،

  . رانده خواھد شد

و نيز نياز به تعريف و باز تعريف تازه تر از  جائیه ھای کاری و انتخاب ميادين فعاليتی، نياز به جاب درواقع روش

شکی در آن نيست که اعتصابات و اعتراضات نزديک به يک . اثرگذار دارد ِنوان چپ عملی وعه ِجايگاه چپ و آنھم ب

قابل دفاع و  حق،ھای جامعه، ب نداران و ديگر بخش فولاد اھواز، کاميوهدنباله ، ب- ًو اخيرا چند روزه  -ماھۀ ھفت تپه 

ِسياسی و اجتماعی از جانب سردمداران  - دليل فشارھای اقتصادی ه چنين ترديدی نيست که جامعه ب ھم. ست پشتيبانی ا
ِھمه نسبت به اوضاع وخيم و دست ساز سردمداران رژيم . است نظام جمھوری اسلامی در حال ترکيدن و انفجار

شان رسيده است و ھمه خواھان نابودی نظام کنونی و جايگزينی  شان به لب ھمه جان جمھوری اسلامی معترض اند؛

ًکاملا پيداست . اند ديده کشان و ديگر توده ھای ستم ِحق و حقوق کارگران، زحمتم شمردن بمتناسب با محتر مناسباتی،

اعتراضات پی در پی . جلو استه راديکالتر و رو ب روز و گام به گام وسيعتر، که فضای سياسی جامعه روز به

سو، نمايانگر مخالفت با  يکحمايت بيدريغ آنان از خواسته ھای کارگران از  آموزان، معلمان و دانشجويان، دانش

ھای  ديگر بخش ديگر نشاندھندۀ ھمبستگی آنان با ارتجاعی سردمداران رژيم جمھوری اسلامی، و از سوی ھای سياست

  . استِمتفاوت جامعه پيرامون خواست ھای مشترک در قبال غارتگران و ستمگران

که توھمات از  ُتر است، ديده شده است تر و پيشرفته   تازه ست که شاھد اعتراضات، در ابعادی جامعۀ ايران چند وقتی ا

عيدھای وو وعده  فرو ريخته و کسی کمترين باوری، به" اعتداليون"و " طلبی اصلاح "چون ھای متفاوت نظام، ھم جناح

فظ ھای حا نظام و به تعرضات چھار دھۀ ارگان ھای سرمداران متفاوت دليل آن به فريبکاری. سران متفاوت نظام ندارد

از تعرض به خانه و به سفرۀ . گردد ھای متفاوت جامعه بر می و صنف ھا بقای طبقۀ سرمايه داری وابسته، به بخش

. است ن، به سياست روزمرۀ سردمداران رژيم تبديل گشتهان و مخالفاتا دستگيری و شکنجۀ معترض ناچيز آنان گرفته

ِدر برابر مناديان سرمايه به  ی اعتراضی با عزمی راسخ تر،ھا نظام در اين مدت تعرض نموده است و در مقابل، جنبش
ھا   يعنی طبقۀ پائينی -که دو سوی قضيه   تر اين روشن. اند کشيدهز طرح مطالبات ديرينۀشان، پاپس ن شده اند و اصف

نظام فاقد  در اين ميان. ور نبوده استده ِھم قرار گرفته اند و جامعه لحظه ای از تنش بين آنان ب  در مقابل- و بالائی ھا 

ُپائين ترين پايگاه اجتماعی است و تنھا و تنھا، به يمن زور و سرکوب و با استفاده از تجھيزات سرکوب کننده توانسته  ِ

ِنياز است تا توازن قوای نظامی کنونی را به نفع جامعه سازمان داد و مسير  بنابراين. است بر سر کار باقی بماند
محروم و دردمند، آمادۀ  طبقات. کش و قربانيان نظام امپرياليستی برگرداند ھا کارگر، زحمت  ميليونرا به نفع سويه يک

ی و ِدرواقع درد، مشکل و علت ناموفق.  اند در درون تعرض سازمانيافته و ھدايت شده از جانب نمايندگان سياسی خود

ِبود سازمان کارگری متناسب با جامعه، بلکه در فقدانًچون ھفت تپه، نه صرفا در ن ھم یئھای کارگر عدم پيشرفت جنبش ِ 

متأسفانه . گردد زورمداران بر می حضور نيروھای مدعی تغيير جامعۀ نابرابر و به بی تفاوتی عملی آنان در قبال طبقۀ

   .اسلامی شده است خلاء و کمبودی که باعث ماندگاری سردمداران نظام جمھوری

توان با سياست  ُکند، در مقابل نمی و پار و دستگير می لتنه اعتراض و مخالفی را که نظام ھرگو واقعيت اين است

آشکار شده .  کشيدرزيه را از اريکۀ قدرت ب ی کارگران، آنئشمردن به حقوق پايه  ديالوگ و يا با تقاضای محترم

مبارزاتی در مقابل  -  اعتراضی نياز به تغيير متد. گو نيست ُھا، کارآئی لازمه ندارد و پاسخ روش دست که اين است
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ی ئ  روند روبه جلو اعتراضات کارگری و توده ثمر، کمکی به زا و بی ھای خسران  تکرار روش. حاکمان زورگو است

منظور تحقق ه ديده، ھمان سياست و روشی را ب ديگر توده ھای ستم ماننده که طبقۀ کارگر ب مشخص است. کند نمی

حال در صحن جامعه و در ميادين توليدی شاھد آن ه انتخاب خواھند نمود که تابشان   صنفی-خواسته ھای اقتصادی 

کارفرمايان پی گرفته است  انتظاری فراتر از آنچه را که طبقۀ کارگر تاکنون در مقابل صاحبان توليدی و. ايم بوده

در مقابل سرکوبگران ِايستادگی عملی و رودرروئی نظامی  به اين سبب که وظايف و کار و بار طبقۀ کارگر،. نيست

 در حقيقيت انجام آن و به تعبير روشن. بدون پشتوانۀ عملی نمايندگان سياسی خويش نيست نظام جمھوری اسلامی و آنھم

. کشان است کارگران و زحمت تر، تغيير توازن قوای نظامی جامعه بر عھدۀ سازمان و حزب کمونيستی و مدعيان منافع

اعتراضات گسترده، وسيع و درازمدت و آنھم در زير سايۀ  ھا و رغم جان فشائی گر علیکه طبقۀ کار چنين روشن است ھم

 با برنامۀ کمونيستی قادر به یاسلامی، به تنھائی و مھمتر از آن بدون ھدايت سازمان چون نظام جمھوری ی ھمئنظام ھا

در ميادين توليدی  شکلات کارگریدر اين چھار دھه نظام با گستاخی تمام، مانع ھرگونه ت. مطالبات خويش نيست کسب

قۀ کارگر را از ھای متفاوت کارگری، طب بخش  عدم پيوند ارگانيکۀدنباله اقتصاد تک محصولی جامعه و ب. شده است

که طبقۀ  ِو اعتصابات چھار دھۀ طبقۀ کارگر گويای اين واقعيات است اعتراضات. ش باز داشته استتحقق خواسته ھاي

و  گانيک با نمايندگان سياسی خود و ديگر بخش ھای کارگری، قادر به پس زدن نھادھاارتباط ار کارگر، بدون

ِو حدود و ميزان مبارزات  حد. ھا نيست چون شوراھای اسلامی و غيره در محيط کارخانه ھای ضد کارگری ھم ارگان
در . ز کارگران مطالبه نمودحزبی و کمونيستی را ا - سازمانی  ِتوان انجام و پيگيری وظايف کارگری معين است و نمی

 ِ، سازمان کارگری متناسب با جامعۀ سراپا- سازمان ھا و احزاب -صرف سياست حمايتی  توان با انتخاب ادامه نمی

   .زير کشيده مسلح را علم نمود و نظام امپرياليستی را ب

ھا و احراب  اط با سازمان، منوط به ارتب)کارگری ِمخفی( سياسی غير علنی -با اين تفاصيل تشکيل سازمان صنفی 

 تنھا با زمينه سازی و با مقابلۀ. توازن نظامی جامعه از سوی پيشروان انقلاب است ويژه منوط به تغييره کمونيستی و ب

تجمعات سازمانی طبقۀ  ِتوان، راه تشکلات و ِعملی در برابر نيروھای سرکوبگر نيروھای مسلح نظام است که می

 حزبی بايد در چنين بستر و -ِکار و فعاليت سازمانی  به طور قطع، ترتيبات. فراھم نمودکارگر را در ميادين توليدی 

ی ئ و يا غرق شدن در تبليغات و تمرکز بر موضوع ھاگرم شدن بيش از اندازه ی پی ريخته شود و سرئھا نيازمندی

   .تتر نيس ِتحرکات کارگری ھفت تپه، مترداف با انجام وظايف کمونيستی سنگين چون ھم

اندازھای  شود و به مبلغ و به مروج چشم ذوق زده می پاخاستنی،ه  از ھر حرکت و از ھر بدر حايشه و متأسفانه چپ

را  آنکند و  ھر اعتراضی را برابر با آگاھی و شعور طبقاتی تعبير و تفسير می .گردد گُنگ و مبھم در درون، تبديل می

چنين به  طبقانی و کمونيستی و ھم ِکه بر مضامين آگاھی نويسد، بدون اين بار می ِبه حساب پايانی نظام سراسر جنايت

ھا و احزاب خارج  مرور کوتاه به آرشيو سازمان.  نمايدلازم هِچگونگی راه برون رفت از نظام خشن و سرکوبگر توج

ھای  جوش ھر يک از آنان، در حول و حوش اعتراضات و جنب و نظر نيست که چگونه  از کشوری، در خلاف اين

از اعتراضات دھۀ ھفتاد و  .ھا را ھمرديف با پايان عمر رژيم دانسته اند اند و ھمۀ آن ی، به غليان آمده ئو توده  کارگری

يرامون رخدادھای پادعا است که چپ ايران بيش از اندازه  دليل اين. ماه گذشته ويژه دیه ھشتاد گرفته تا دھۀ نود و ب

استنتاج ، -رغم نظرگاه ھای متفاوت   و علی- ھا و احزاب درون  ھمۀ سازمان. زده می شود ، ذوقسياسی و اعتراضی

ی، شعارھای ئِدل اعتراضات کارگری و توده  ازدھند و ھمۀ آنان  ی ارائه میئ  ھای کارگری و توده واحدی از جنبش

که بر اين  بدون اين! نويسند به حساب رسوخ ايده ھای خودی در درون می را کشند و آن  بيرون می بخواۀ خود را به دل

اين  که بر ورزند تجمعات و اعتراضات عمومی و ھمگانی، حامل شعارھای متنوع است؛ بدون اين کيدأموضوع ت
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جائی ه کمونيستی، ره ب بکيد ورزند ھيچ جنبش و اعتراضی، بدون ھدايت و رھبری سالم سازمان و حزأموضوع ت

   .ُنخواھد برد

 و از چنگال هفکر رھائی طبقۀ کارگر از مخصمه ب توان بيرون از مبارزۀ طبقاتی بود و در ھمانحال که نمی خلاصه اين

 حزبی خود را، با سياست حمايتی و پشتيبانی دائمی پی ريخت و در - سازمانی  توان سياست و تاکتيک سرمايه بود؛ نمی

   .کسب قدرت سياسی بود؛ اينھا مغاير با آرمان کمونيستی است ھمانحال مدعی

  

  ٢٠١٩ نوریج ٢٠

  ١٣٩٧ ]جدی[ دی٣٠

  

گونۀ ه چرا که چپ در درون ب. کشوری است شود، منظور نيروھا و احزاب خارج از ھر زمان از چپ گفته می* 

  . حضور نداردطور جمعی و سازمانيافتهه حقيقی و عملی و آنھم ب

  

  

 

  


